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 سياسي در مقطعات انوري ابيورديو بررسي مضامين اجتماعي

 ∗∗محمدحسين كرمي∗شهين حقيقي

ازدانشگاه شير دانشگاه جهرم

 چكيده
اوحدالدين علي ابن محمدبن اسحاق ابيوردي، متخلص به انـوري، از شـاعران

ا هجري قمري در حوزه6ي سراي سدهقصيده ست كه بيش از هرچيزي خراسان

از سـت شـاعري بـديهي. سرا شناخته شده است در جايگاه شاعري مديحه كـه

وي صنعت حسن طلب، شـهره ديرباز در به كارگرفتن هنرمندانه ي آفـاق بـوده

و حتي هجو، از ممدوحان خود، چيزهايي گاه بسيار حقير همواره به نيروي مدح

و جو مركب، درخواست كرده است، قاعدتا بايد تنها رضاي خويش يا  مانند كاه

و كم ر به مضامين اجتماعي بپردازد؛تپسند خاطر ممدوح را در نظر داشته باشد

بياما بررسي آثار انوري نشان مي توجـه دهد كه وي نه تنها به مسايل اجتماعي

و حوادث اجتماعي را در آثار خود بازتاب داده يا در  نبوده، بلكه گاه رخدادها

و سياستگذاران عصر جايگاه يك منتقد اجتماعي، از ضعف و معضلات جامعه ها

هاي پژوهش، تلاش شده تا سوگيري در اين. انتقاد كرده استخويش، به تندي 

و سياست زمانه وي خويش كه بيشانوري در برابر اجتماع تر در مقطعـات وي

و واكاوي شودكم . تر در قصايد او بازتاب داشته است، بررسي

و سياستگذاري، مدح، مقطعات:هاي كليدي واژه  انوري، نقد اجتماعي، سياست

 مقدمه.1

هجــري قمــري، از شــاعران بــزرگ6ي ســراي ســدهانــوري ابيــوردي، شــاعر قصــيده
شمانوري از جمله آثار گران ديوان. زبان است فارسي  ار ـــسنگ ادبيات كهن فارسي به

و هم از ديد ارزشمي  هاي هنري رود كه هم از نظر تاثيرگذاري بر شاعران پس از خود

و ادبيات فارسي استاديار∗ )ي مسئول نويسنده( hagh.1390@gmail.comزبان
و ادبيات فارسي ∗∗  mhkarami@rose.shirazu.ac.irاستاد زبان

21/3/95: تاريخ پذيرش مقاله14/5/94: تاريخ دريافت مقاله



)30پياپي( 1395، زمستان4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 48

اسبرجسته وت از زاويهي خود متن، شايسته ي رويكردهاي گوناگون نقد ادبي بررسـي
، بـه سرا كه از ديرباز در تـاريخ ادبيـات فارسـي ست مديحهانوري شاعري.واكاوي شود

در مـداحي گـاه چنـان راه اغـراقوي. بـردار بـوده اسـت آميز، نامهاي اغراق گويي مدح
مي مي و بزرگان دين نيز برتر پيمايد كه ممدوح را با ذات كبريا برابر و يا از قديسان نهد
انوري به همان اندازه كه در مدح، شهره است در هجـو نيـز دسـتي توانمنـد. شماردمي
خاز ديگر ويژگي. دارد و بيواهشهاي انوري، طلب او. امان او از ممدوحان اسـت هاي

و زور هجو، از مخاطبان شعر خويش، چيزي همواره به شيريني مدح يا تقاضا به ضرب
ميخواسته. كندطلب مي و سيم را شامل شود تا چيزهـايي حقيـر كـه هاي وي نيز از زر

و تا اندازه خواننده را به حيرت مي نگـاهي. رسـد مـي دار بـه نظري فراواني، خندهاندازد
توانـد موضـوع ها تقاضايي داشته است، خـود مـي گذرا تنها به قطعاتي كه انوري در آن

هـاي كوچـك او از ممـدوحان براي نمونه، شـماري از خواسـته. پژوهشي مستقل باشد
، جـو)كه در مقطعات انوري، بالاترين بسـامد را دارد(تقاضاي شراب: شودبرشمرده مي

و خيمـه)2،531ج: 1371 انوري،( و زين و اسب :همـان(، خربـزه)535:همـان(، فرش
و مزه)546 و گوشت يخ،)578:همان(، هيزم)563:همان(، سكنجبين)563:همان(، شراب

 ...و) 606:همان(، كاه)596:همان(، پوستين)582:همان(
ممدوحان او پيوسته در معـرض. رفتار اين شاعر با ممدوحان نيز جالب توجه است

هميشه بيم اين هست كه در صـورت سـرباززدن از بـرآوردن. وي قراردارندتهديدهاي 
تـوان انـوري را شـاعري مـي؛ از ايـن رو، هاي انوري، به تيغ زبان او گرفتارآيندخواسته

و خواسته ارزيابي كرد كه بيش مي تر به خود و هاي خود و جز رضاي ممـدوح انديشده
مصله و گاه هجو به دست است؛ اما بررسـي اي نداشتهآورده، دغدغهياي كه از راه مدح

او گـاه. دهد كه وي به مسايل اجتماعي، بسيار حساس بـوده اسـت آثار انوري نشان مي
و حوادث اجتماعي را در آثار خود بازتـاب  و دربـاره رخدادها آنداده هـا اظهـارنظري

و معضـلا كه در جايگاه يك منتقد اجتماعي، از ضـعف كرده است يا اين ت جامعـه، هـا
و سياستگذاران عصر خويش را به انتقادگرفته اسـت گونـه مضـامين، ايـن. پرده برداشته

و بيش ويدر سطحي پايين تر در مقطعات .است بازنمود داشته تر، در قصايد
و اجتماعي شعر انوري نظر داشته از جمله آثاري كه تا اندازه انـد اي به بعد سياسي

و عبيـدي زاده جـوادي امـام(»ي انوري دوگانه شريعت«ي توان به مقاله مي : 1393نيـا، اي
و ايـن،در اين اثر. اشاره كرد)73-92 او از تناقض فضاي شـعري انـوري كـه در شـعر
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بي گونه گدايي، ستايش هذيان و و تمويه صفات ممدوحان تـوجهيي ممدوحان، تلبيس
و جامعـه از ره  پرهيـز از گـدايي، سـرايي بـا مضـاميني همچـون گـذر مديحـه به مـردم

و عزلت، جمـع آمـده، عقل و گرايش به سكوت و پرهيز از بردگي فكري، قناعت گرايي
و مجـال–است؛ اما نگارندگان سخن به ميان آمده شايد بـه دليـل محـدوديت موضـوع

و اجتماعي شعر اين شاعر، به ميان نياورده سخني درباره-مقاله .اندي بعد سياسي
آن همچنين دا با و افسـانه كه ي ستان شهرآشوب منسوب به انوري در ذم مردم بلخ

آن شهره،طغيان مردم بلخ بر شاعر و نيز با عمـدتا(كه انوري در آثار خـودي آفاق است
شهرآشوب در شعر فارسي شهرآشوب فراوان دارد، در كتاب) در بافتي طنز يا هجوگونه

ن)1380گلچين معاني،( آن يامده، نامي از اين شاعر به ميان در است؛ حال انـواع شـعر كه
هـاي اجتمـاعي ايـن داستان يادشده از جمله جلوه) 138: 1372رستگار فسايي،(فارسي 

و شـعر هاي بسيار سودمند در زمينه از پژوهش. است قالب شعري دانسته شده ي انـوري
د شـفيعي. كـدكني اشـاره كـرد شفيعياثر مفلس كيميافروش،او، بايد به كتاب ر كـدكني

كتاب يادشده، افزون بر ارزيابي بعد مدحي شعر انوري، براي شعر او كاركردي ديگر نيز
ي؛ با اين حـال، مجـال محـدود مقدمـه»بعد اجتماعي«و» بعد سياسي«: گيرد در نظر مي

و كتاب، دست نويسنده را براي پرداختن به همه و اجتماعي شعر انوري ي ابعاد سياسي
و چون اين پديده به . است طور مشروح، بسته چند

و اجتماع.2  انوري، سياست

كدكني، مضامين سياسـي بندي صحيح شفيعي در ادامه تلاش شده با در نظرگرفتن تقسيم
و ارزيابي كنيم .و اجتماعي شعر انوري را به طور مشروح، در شعر او، بررسي

و اجتماعي انوري كه در مقطعـا براي بررسي بهتر، ديدگاه ت او بازتـاب هاي سياسي
: يافته، به طور جداگانه واكاوي شده است

و سياست.2.1  انوري

محـور اسـت كـه، شعر سياسي، شعري ايـدئولوژي مفلس كيميافروشي از ديد نويسنده
و لحظـه  اي كـه نويسـنده در آن زنـدگي تحت تاثير آگاهي سراينده از تحولات تاريخي

ا مي و اثبات برخـي ست در نفي برخي ارزشكند، سروده شده است؛ اين نوع، شعري ها
مي مطالعه.هاي ديگر ارزش وي اشعار انوري نشان دهد اين شـاعر بـه ظـاهر چـاپلوس
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ميليس كاسه مضامين سياسي را در مقطعـات. شود، گاه در هيات يك ناقد سياسي ظاهر
ميانوري به گونه :بندي كردتوان دستهي زير

رنكوهش پادشاهان ستمگ.2.1.1

و ماندگار با مطلعِا انوري در قطعه ي معروف
...حياستگفت كاين والي شهر ما گدايي بيآن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي

)528:همان(
بيتير نكوهش خويش را مستقيما رو به عدالت روزگار خويش نشانه رفتـه سلطان

و ستمگر خوانده استو با بياني بي از جملـه،ي مشهور انورياين قطعه. پروا او را گدا
ست كه حتا در دوران معاصر نيزي كاملا سياسيامايهاشعار ماندگار ادب فارسي با درون

 اي به مطلعِپروين اعتصامي در قطعه
و بام خاستگـذرگهيروزي گذشت پادشـهي از و بانگ از سر هر كوي ...فرياد

)1384:176اعتصامي،(
.آن را بازآفريني كرده است

مي.2.1.2  رودفرياد اعتراض به ستمي كه بر مردمان

و چـرا و اجتماعي، براي خود، حق چون و شرايط نابهنجار سياسي انوري در رويدادها
بيقا و ستمي كه عالم را كران تـا كـران فراگرفتـه، يل است؛ از اين رو پيوسته از عدالتي

بيشكوِه و و از جور و ناراسـتي، كاستيعدالتي مند است ايـن. آوردهـا فريـاد برمـي هـا
 اي با مطلعِآميز را در قطعهفريادهاي اعتراض

ــوي عــدسر جهان چنـان بگرفـتجور يك ــوان يافــتكــه همــي ب ل نت
)2،595ج:1372انوري،(

ناگهان آميز، هاي اعتراضشاعر پس از سردادن نعره د؛ هرچندتوان به رسايي شنيمي
ميوبردمي به ضعف خود براي تغيير اوضاع پي و سرگشته، : نالد سرخورده

خواجه داني كه چيسـت حاصـل كـار؟
ــي ــر همــ ــت متفكــ ــد زيســ ببايــ

ــپرد ــو س ــه دي ــان ب ــد عن ــا نباي ت
ــرد ــد مــ ــي ببايــ ــر همــ متحيــ

)595:همان(

 در شعر انوري» وطن«و» ايران«محوريت يافتن.2.1.3

و اوضاع ايران در شعر انوري، هويتي تازه دارد فرياد دادخواهي او بـراي رسـيدن. ايران
ي مشروطه است كـه لفـظ خواهان دورهآور فرياد آزادي، ياد»ايراني«و» ايران«به فرياد 
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و وطن، در كانون توجـه آنـان قرارداشـته اسـت» ايران« ي او در واقعـه. در قالب زادگاه
 اي به مطلعِي غزان به خراسان، در قصيدهحمله

ي اهـل خراسـان بـه بـر خاقـان بـرنامهبه سمرقند اگر بگـذري اي بـاد سـحر
)202:همان(

الـدين قلـج ركن«به نمايندگي از اهل خراسان، دست تظلم به سوي خاقان سمرقند،
و بـا مركزيـت دادن بـه واژه»سلطان سنجر«ي، پسرخوانده»طمغاج خان ي، دراز كـرده

:است، از او براي رسيدن به فرياد اهل خراسان ياري جسته»ايران«
ب و كنونود بيكارها بسته شك در وقت

چون شد از عدلش سرتاسر تـوران آبـاد
...ست كه راند سوي ايران لشكرقت آنو

...سـر كي روادارد ايـران را ويـران يـك
)203:همان(

و اصــفهان؛ گــزارش ــران ماننــد خراســان ــادان اي ــكوِه از ويرانــي شــهرهاي آب ش
و وحشيانهي كشتار سوگوارانه و استخفاف آنان؛ شرح درازدستي غزان به مال ي ايرانيان

و و ناموس مردم اين شهرها  هاي غالب اين شعر است؛ حتـي قالـبِ مايه از درون... جان
گونه بـه آن داده كـه زمينـه را بـراي حال كه براي شعر، برگزيده شده، حالتي عرض نامه

و اير بحث درباره و شرايط ايران بايد. است اني از زواياي مختلف فراهم آوردهي اوضاع
در يادآور شد با اين كه اشعاري از اين دست از انوري برجاي مانده، جايگاه ايـن شـاعر

و اجتماعي در ميان صاحب و معاصـر فارسـي، قالب يك منتقد سياسي نظران شعر سنتي
در از نظر دور مانده ،)716-2:715ج،1371براهنـي،(طـلا در مـس است؛ براي نمونـه،

اي نيافتـه يـا در مقـالاتي شاعران كهن ايران، چندان نمـود برجسـته در انديشه» وطن«
نگـاهي بـه مفهـوم وطـن در شـعر«و)3: 1389پـروين،(» وطن در شـعر مشـروطيت«

مي) 1387ميرزانيا،(» مشروطه شـفيعي(تلقـي قـدما از وطـن توان بازتابي از كتـاب تنها
جزرا) 1352كدكني،  در ايـن) از جملـه انـوري(آن، از نقش شاعران كهن فارسي ديد؛

در«ي است؛ از همين نوع است مقاله زمينه، سخني به ميان نيامده مطلـع ادبيـات سياسـي
و اجتمـاعي) 1391صراطي،(» ايران معاصر و سياسـي بـا،كه در آن، تلويحا شـعر ملـي

و از شــاعران كهــن پارســيو تجــدد ســخني بــه ميــان مشــروطه همــراه دانســته شــده
 هـاي نـوآوري در ادبيـات فارسـي گونـه از همين نوع است نظر نويسندگان. است نيامده

تـوان گفـت علـي مـي.)17: 1378 يـاحقي،(ها جويبار لحظهو) 366: 1385 لي، حسن(
و  ميرفطروس، از معدود پژوهشگراني است كه دو فصل از كتاب خود را به شعر وطنـي
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ش عنواني تاريخ در ادبيات فارسي،؛ وي در است اختصاص دادهاعران قديم ايران سياسي
در»بر سمرقند اگر بگذري اي بـاد سـحر«را از مطلع شعر معروف انوري،  و ، برگزيـده

بـر«اسـت كـهي يادشـده چنـين نتيجـه گرفتـه در قصيده» ايران«ي ادامه، از تكرار كلمه
عن-از ديرباز–خلاف تصورات رايج، مردم ما  را دهنـده اصر تشـكيل بسياري از ي ملـت

و وجـود نـوعي خودآگـاهي شناخته مي اند؛ به عبارت ديگـر، تصـور سـرزمين مشـترك
و فرهنگ ما ما-تاريخي در تاريخ ».به خوبي نمايان اسـت-و خصوصا ادبيات حماسي

از همين نوع است نظر فريدون آدميت كـه بـا خـارجي بـودن)24: 2006ميرفطروس،(
و اير انديشه و پـروردهي وطن و ان مخالف است؛ از ديد او اين مفـاهيم، زاده ي تـاريخ

و پيـدايش جنـبش فرهنگ كهن و در مسير تاريخ ايـران هـاي مختلـف سال ايراني است
و مذهبي، تجليات اساسي داشته (است اجتماعي، سياسي )73: 1346آدميت،.

و چهره.2.1.4 و واكنش به رخدادها  سياسي هاي دخالت مستقيم در سياست

و نيز چهره هاي سرشناس عـالم سياسـت، حسـاس انوري همواره به رخدادهاي سياسي
و گاه آن مي است واكنش او به چنين رخـدادهايي، يـا. دهدها را در آثار خويش بازتاب

 اي با مطلعِ پوشيده است يا آشكار؛ براي نمونه، او در قصيده
خوابست يارب يا بهبينم به بيداريكه مياين

 خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب
)1:26ج،1372انوري،(

، از ممـدوحان محبـوب انـوري،»صـاحب مجدالـدين ابوالحسـن عمرانـي«كه به مدح
اختصاص دارد، به تعريض از گروهي نالايق، يادكرده اسـت كـه گويـا بـراي صـاحب،

: اند چيني كرده بودهتوطئه
ــيم آن ز ب ــذرددل ــو بگ ــر ت ــرد ب ــاد س ــه ب ك
و قومي از بزرگان در سـكوت ما چو برگ بيد

گـويي خمـوش داني چـه مـي انوري آخر نمي

ز آبروزوشب چونان كه ماهي را برانـدازي
دايم اندر عشرتي از خردبرگي چون سـداب
گاو پاي اندر ميان دارد مران خـر در خـلاب

)26:همان(

و رويدادهايي را در نظر داشـته كـه بـراي ممـدوح انوري در اين قصيده، اشخاص
آنشناخته شده بوده و شاعر پس از اشاره به ي سـخن ها، از بيم همان افراد، از ادامـه اند

واكنشي زنداني شدن همين خواجه مجدالدين ابوالحسن نيزانوري به واقعه. ماندبازمي
و درباره :؛ براي نمونه1ي آن چندين قطعه سروده استنشان داده
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كز بوالحسنم راتبه هر روز سـه مـرد اسـتزد كه من آنمآن شد كه جهان لاف همي
)2:534همان،ج(

ه، از ممدوحان خـود، حادثـ»الب ارغو«ي ميل كشيدن چشم يا در واكنش به واقعه
و او را دلداري اي به تصويررا با بياني شاعرانه، در قطعه :داده استكشيده

امي تـــو معنـــي نيكـــو بديـــدهدر ديـــدهاي كـه دلـم را خـداي دادشاها بديده
)676:همان(

و مقام دولت او و گاه تنها با يادكرد سمت شـكايت از ايشـان مردان، به هجو آنان يا گله
 اي به مطلعِ در قطعهبراي نمونه، پرداخته است؛ 

ــي رانبينــي كــه روزگــار چــه كــرد؟مــي ــيد دونــ ــك بركشــ ــه فلــ بــ
)519:همان(

و در قطعه دون  اي به مطلعِپايگي يكي از كارگزاران شاه را آشكار كرده
از هرچه نه خاص تو شود، بانگ برآردانـتي صـندوق خزاي شاه جهان حيه

)590:همان(
و گنج، حيه دار شاه را به قرينهخزانه از. اسـت ناميـده) به معني مار(ي همنشيني مار

 اي با مطلعِهمين نوع است قطعه
ستوانيكه ديوي ار چه تو را صد مثال ديبه شغل ديوان بـر مـن تكبـرت نرسـد

)569:همان(
و از فرجام بد ستمگري كه شاعر در آن به يكي از ديوانيان تاخته، او را ستمكار خوانده

:داده استبيم
ز اندازه بـر مسـلمانان گذشت ظلم تو
خداي شر تو از روي خلـق دور كنـاد

سـتز كردگار بترس اين چه نامسـلماني
ستود تو روي جهان به ويرانيكه با وج

)569:همان(
اي است به مطلعِمايه، قطعهاز ديگر مقطعات انوري با همين درون

و شـكل ستكه مردمي نه همين هيكل هيولانيز مردمان مشمر خويش را به هيات
)568:همان(

 با مطلعِ است تمثيلياي همچنين قطعه
ــي ــي م ــانروبه ــم ج ــد از غ روبــــه ديگــــرش بديــــد چنــــاندوي

)701:همان(
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و سپس مـردم را كـه تمثيلـي از سلطان را در راس همهكه در آن، ي مردم نشانده
و ناشايستگ دا. استي محكوم كردهكارگزاران حكومتي او هستند، به جهل ستان، در اين
خرَگير داده است، روباه ي از بـيم گرفتـار شـدن، بـه شـتاب در روزي كه سلطان امر به

مي. گريزد مي ميروباهي ديگر با تعجب از او گريزي؟ روباه پرسد تو كه خر نيستي چرا
و روباه را از هم تشخيص نمي: دهد نخست، پاسخ مي مي آدميان خر ترسم تـا بـه دهند؛

ب«خودم بيايم،  ي دهنـده ايـن تمثيـل بازتـاب) 701:همـان(» ...رنهنـدمان پـالان چو خـر
ميروزگاري و از ايـن رو، مـي ست كه انوري در آن و نابسـاماني زيسـته تـوان آشـوب
هميجامعه و از سـر گذرانـدن شـرايط عصر انوري را در آن ديد؛ گويا حسي با انوري
راسان سياسي يك ك، باعث شده پس از وي، سعدي نيز اين تمثيل و از آن بازآفريني نـد

(، ياري جويدبراي بيان همان منظور )132: 1363سعدي،:ك.ر.
و گـويي را فـرومن پوشـيده انوري گاه با اين حال، و نهـد بـا زبـاني تيـز، مسـتقيم

مي واسطه در سياستگذاري بي راهكارهاي او نيز عمدتا از بينش سياسـي،؛كند ها دخالت
ميشاعر گاه در قالب. خالي نيست و دستور، شكايت برد شعر، از كس يا كساني به شاه

و نصب گروهي را خواستار مي :شوديا عزل
اي صدر نـايبي بـه ولايـت فرسـت زود

بــرد شــمار بــه افســوس مــيزرهــاي بــي
ــن شــهابك منحــوس دزد را ــذول ك مع
ــزد را ــر م ــن از به ــمار او بك ــر ش آخ

)2:516،ج1372انوري،(
با قطعهدر ي يادشده، لحن گفتار شاعر چنان دستوري است كه اگر جاي شاعر را

مـالي زيردسـتي بـرد اميـري در قالـب شـعر، گـوش امير عوض كنيم، خواننده گمان مي
در مـذمت«اي بـا عنـوان انـوري همچنـين، در قطعـه. درازدست را خواستار شده است

 مطلعِبه»اصحاب ديوان
و خاموش سـت؟يخسروا اين چه حلم

آخـــر افسوســـتان نيايـــد از آنـــك
و مايوسي سـت؟صاحبا اين چه عجز
سـت؟ ملك در دست مشتي افسوسـي

)566-567:همان(
و پرده از كار ديوانيان ناشايست و مايوس خوانده و وزير را عاجز شاه را خاموش

مخ. است فروافكنده و محكم او در و پادشـاه، برشـمردن عيـوب لحن امري اطبه با وزير
و اشقر بودن مانند گراني، لنگي، رومي( ظاهري عمال دولتي و اوصاف زشت ...)و روي

زن مانند گنده(باطني آنان و جاسوس، خر، راهـزن، غـر، مـزد، بـه دهن، رعناريش، منهي
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و راهب، و منحوس، گبر بيمدبر ق كافر، و خرد، كفر محض، معاشـر شـر بـودن، لتبـاني
بي تنظيم شده ...به ترتيب اولا، ثانياكه ...)و خامي و در است، نشانگر جسارت پروايي او

و خودكامه :در بيت پاياني اين قطعه.ي دوران خويش است برابر شاهان مستبد
ــوس ــار معك ــه از روزگ ــتهم ــيس ــك معكوس ــار مل ــه در ك ــتهرچ س

)567:همان(
و كنايه ديده مي مي نوعي طعنه دهد شود كه از يك سو، روزگار را معكوس نشان

؛ از ديگرسو، اين وارونگي را به كـار)برگشتگي را نيز برداشت كرد توان از آن بختمي(
بي ملك نيز تعميم مي چه دهد كه اين پديده مسلما حاصل و بسـا خـود لياقتي كارگزاران

و وزير، دانسته شده و چـاپلوس، مدح سيماي انوريِ در چنين شرايطي،.است شاه پيشـه
و حماسـي اشـعار او بـه شود كه درونبه شاعري انقلابي، تبديل مي و لحن آتشـين مايه

و بوي كلام شاعران انقلابي دوره ميشدت رنگ و تـداعيگري مشروطه را به خود گيرد
و ميرزاده ايـن نـوع وشن است كـهرست؛ي عشقيشعر شاعراني همچون فرخي يزدي

او شـكواييه.و نشانگر آگاهي سياسي اوست هجوها براي دوران انوري بسيار سنگين ي
مي بر مرگ شاهانِ و روي كارآمدن مشتي نالايق در ايران را مصـداق ايـن تـوان شايسته

:آگاهي سياسي دانست
خطابي بـا فلـك كـردم كـه از راه جفاكشـتي

و عقد خود نهادي در كـف جمعـي زمام حل
زين معني باش فارغ:گوش هوشم گفتدر نهان

ــالم ــهان ع ــك راش ــوانمردان برم و ج آراي
را خرد باشدبرايشان صدشرف از روي كه سگ

كه سبلت بركند ايام، هر ده روزه يك يك را
)517:همان(

 هايِ هايي با مطلع از همين نوع است قطعه
و لشكري كـه در اوخير باشدچه و عارض فريد لنگ بـوددر خيل نجيب مشرف

)631:همان(
ــك ــب ملــ ــدالملك در ترتيــ ــذكير قاضــي ناصــحراي مجــ ــتژاژ چــون ت س

)529:همان(
ــيكامـــل العصـــر نيـــك نيـــك بـــدان ــك م ــيف ني ــن س ــن اي ــا م ــدب نكن

)624:همان(
هـاي فـراوان او بـر مردمـان، نامي، به سبب سـتم»مير طغرل«اي بر مرگ يا در قطعه

:ها كرده استشادي
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ــتم ــن گفـ و مـ ــرد ــرل بمـ ــر طغـ :ميـ
ــان را زو ــد مردمــــــــ برهانيــــــــ
قلتبــاني كــه شصــت ســال بزيســت

ــك ــردملـ ــردان كـ ــار مـ ــوت كـ المـ
و ســخت نيــك آورد مردمــي كــرد

ك درم ســنگ نــان خــويش نخــورديــ
)597:همان(

و اجتماع.2.2  انوري

و كدكني، مفهومي عام شعر اجتماعي از ديد شفيعي و سراينده به شـكلي غريـزي تر دارد
و معضـلاتآن بي كه به ايدئولوژي خاصي نظر داشته باشد، در آن به برخـي مشـكلات

نـوع شـعر نيـز انـوري را در ايـن كـه شفيعي كدكني، افزون بر ايند؛ پرداز اجتماعي مي
نشان سوگيري سياسي وي دانسته نيزراويسرا بودن حتي مديحه توانمند معرفي كرده،

و ارزش هاي شـاعران هاي اجتماعي را از خلال مديحهو كوشيده سير دگرگوني معيارها
و قدرت شعر دربـاري در تبليـغ درباري به ويژه انوري، نشان دهد؛ در كنار آن، از تاثير

و ارائه قدرت و ضمن آن،ي سيمايي سراب هاي خودكامه گونه از دربارهاي دوران شاعر
كاركرد تعليمي اين نوع شعر در القاي بسياري از مكارم اخلاقي به ممدوحان نيز سـخن 

(است گفته )263-262: 1386كدكني، شفيعي.
ني در تشريح بعد اجتماعي شـعر انـوري، دقـت در هاي شفيعي كدك افزون بر گفته

ميومقطعات  ميايدهد شعر اين شاعر، گاه آيينهي نشان ي واقعـي توان چهـره ست كه
و مفاسـد. اجتماع دوران وي را به روشني در آن ديد و تيـزبين، دردهـا شـاعر حسـاس

مياجتماع دوره و از سـر درد، بـا لحنـي تمسـخ بيند، مـيي خويش را رآميز يـا شناسـد
و هجوآلود، شرحي از ديده و دريافتهخشمگين ميها از جمله مـواردي كـه. سرايدها را

و نقد اجتماعي در مقطعات انـوري ديـده مـي  شـود، بـه مـوارد زيـر در پيوند با اجتماع
:توان اشاره كرد مي

و انسانيت.2.2.1 و دانش  گله از زوال دين

و قحطدلگير از اهل زمانه، از گاه انوري و دانش بـر. نالـد سال انسـانيت مـي زوال دين
بيهرچه مي و و بيند، نشان جهل و دانـش خردي حك شده؛ هـيچ كورسـويي از كمـال

سر. سازد اندود را روشن نميمعرفت، ظلمت اين جهان جهل و تيزبين، از شاعر حساس
ميعجز، دست به نفرين برمي آن بيند حتي برايدارد؛ اما در كمال نااميدي چه بـه اجراي

ي روزگـار خـود را از نفرين خواسته نيز دست حمايتگري وجـود نـدارد؛ زيـرا جامعـه 
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مي وجود پيش بيتوانند نوحورواني كه و و بحـران انسـانيت ار زمين را از جهل دانشـي
: بيندبپالايند، تهي مي

و دد گرفـت ربع مسكون آدمـي را بـود ديـو
و قحط دانـش دور دور خشك سـت سال دين

من تو را بنمايم اندر حال، صد بوجهل جهـل
ست دهد، وقت آمده خاك را طوفان اگر غسلي

دانـد كـه در آفـاق انسـاني كجاسـت؟كس نمي
و بـاراني كجاسـت؟ چند گويي فـتح بـابي كـو

كه سلماني كجاست؟گر ...مسلماني تو تعيين كن
اي دريغا داعي چـون نـوح طوفـاني كجاسـت؟

)526-2:525،ج1372انوري،(

و پيوند آن با نگرش خاص او به اصناف اجتماعي شهرآشوب.2.2.2  سرايي انوري

و«داند كـه خـود شميسا شهرآشوب را از فروع هجو مي زيرسـاخت بسـياري از انـواع
و كمدي يشعري،شهرآشوب.ستزيرانواع ادبي از قبيل طنز و ست كه در هجو ك شهر

شهرآشـوب«: رستگار فسايي معتقدسـت) 242: 1383يسا،شم(».نكوهش مردم آن باشد
آشـوب، دهرآشـوب، هاي شهرانگيز، عـالم يكي از انواع نادر شعر فارسي است كه به نام

و فلكجهان وي) 276: 1380رستگارفسـايي،(».آشوب نيز خوانـده شـده اسـت آشوب
آن: داندشهرآشوب را بر دو نوع مي مردم يك شـهرتركه شاعر در آن، همه يا بيشيكي

و ديگري آن و ذم كرده باشد و كه شاعر در آن، به توصيف پيشهرا مدح وران يك شـهر
و صنعت ايشان پرداخته باشد ست كه در آن از تغييـر شهرآشوب، نظمي«. تعريف حرفه

و سامان داشتن يك شهر يا مملكت يا مردم آن، ياد مـي اوضاع، بي و يا سر شـود ساماني
و بي و دينـي سامانيو اغتشاشات و بـدين بـازنموده مـي،هاي اقتصادي يا سياسي شـود

 كتاب) 276:همان(».ترتيب، شهرآشوب قاعدتا بايد ناظر بر معني شعر باشد، نه قالب آن
، اثر احمد گلچين معاني، اثري مستقل است كـه نويسـنده در شهرآشوب در شعر فارسي

ش و آثار پر هرآشوبآن به زندگي گونه كه در مقدمـه گفتـه؛ اما همانداختهسرايان ايراني
ــاب ــن كت ــده شــد، در اي ــان نيام ــه مي ــوري ب ــه، ســخني از ان اســت؛ شــايد از آن رو ك

و هجـو قـرارداده هـاي انـوري را زيرمجموعـه شهرآشوب و نـه از زمـرهي هـزل ي انـد
آن.شهرآشوب ي فتوحي مـروزي بـدانيم را چه سروده» در مذمت بلخ«ي كه قطعه حال

به ري؛ چه آن را زيرمجموعهچه انو كه شمار آوريم، چه هجو، با افسانهي شهرآشوب اي
اين قطعه پيرامون نام انوري تنيده، او را يكي از شاعران متبحر در اين نـوع نيـز معرفـي 

:ي يادشده مطلع قطعه. است كرده
صد نيستكه وسطشان به مسافت كم صددرچار شهرست خراسان را بر چـار طـرف

)2:37،ج1372انوري،(
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آندر شعر انوري، هر دو نوع شهرآشوب را مي توان ديد كه ما در اين ها را زير جا
و منطقــ شهرآشــوب«دو عنــوان كلــي  » هــاي صــنفيشهرآشــوب«و»ايههــاي شــهري

: ايمبندي كرده دسته

 هاي صنفي انوري در نكوهش اصناف مختلف اجتماع شهرآشوب) الف

و هـاي مختلـف، مضـمون پرداختـهي فراواني با اصحاب پيشهقريحهان خوششاعر انـد
و از مهم. اندگذاشتهبا از خود برجااشعاري زي تـرين ايـن شـاعران، مسـعود سعدسـلمان

و ده ميسنايي غزنوي ها توان نام برد كه اغلب به توصيف يا مدح پيشهها شاعر ديگر را
و اصناف پرداختهو پيشه اهـل هـريانوري مانند ايشان بـه توصـيف پيشـه اما؛اند وران

 ـتـر از سـر كينـه ها را بـيش؛ بلكه صاحبان برخي حرفهحرفه نپرداخته ا هـاي شخصـي ي
آنكاري كم هـاي توجـه انـوري بـه اصـناف؛ از نمونـه، هجوكرده استهاهاي متصديان

:توان اشاره كردمختلف، به موارد زير مي

و شاعران.1  مذمت شاعري

ي شـاعران، فـراوان ناسـزا سـت، بـه طبقـه كه خود از سرآمدان شعر فارسيانوري با اين
و ايشان را نقد كرده است؛ دليل امر شايد آن باشد كه اين طبقه همواره شـاعري را گفته

و آبروي هنر را ريختهي گدايي قراردادهوسيله و.اند اند نكوهش شاعران به دليل حرص
مدر قطعه طمع،  طلعِاي با

و حــرص دانــي چيســت؟ ــهانــوري شــعر ــر داي و آن دگ ــل ــي طف ــن يك ...اي
)74:همان(

 هايي با مطلعِو هجو گداپيشگي آنان در قطعه
ز جـاه تـو ــرياي صاحبي كه صـدر وزارت ــد لاف برتـ ــاب زنـ ــا اوج آفتـ بـ

)739:همان(
ــ ــاعراناحـ ــدايي شـ و گـ ــي و مه شاعريوال مبرمـ دانند همگنان، كه مه شعر

)739:همان(
دم انوري. بازتاب داشته است و قناعـت در جاي جاي آثار خـويش، از بلندمنشـي

و قطعه ويزده :ي مشهور
ــوده ــوآلـ ــم شـ ــان كـ ــت خسـ ...ســتشــبه در وثــاق تــو نــانتــا يــكي منـ

)553:همان(
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و شخصيت و آشـنا نيسـتند، از او چهـره شاعربراي كساني كه با شعر اي وارسـته
ي شاعران گداپيشه است او سرآمد همه گذارد؛ در حالي كه خود زاهدپيشه به نمايش مي

و حقيرترين خواسـتهو حتي براي جزيي و هـزل هـا ترين و هجـو و جـد بـه(بـه طنـز
.است، بزرگان را وادار به كرم كرده)ي امكانات زباني گيري از همه اصطلاح با بهره

و گداپيشگي، همين دوگانگي شخصيت در اسـتايپديـده ميان استغنا كـه پيوسـته
ــي و يكــي از درونشــعر او تكــرار م ــهشــود ــماي (اي تكــراري شــعر اوســت ه :ك.ر.

و شاعري)112: 1373 كدكني، شفيعي شاعر را بسيار ملـول كـرده نيز كسادي بازار شعر
راو گاه  مياو و كنّـاس اي كه به گفت اين ديدگاه در قطعه.آورد به خشم وگوي انـوري

،هنر شـاعري حاصل او از ). 2:562،ج1372انوري،(بازنمود داشته است،اختصاص دارد
وي اغلب : است بودهتحقير

گـرو بـود كفشـمگهي به اجرت خانـه
و ژاژخــا نــاممگهــي نهنــد گــران جــان

گهــي بــه نــان شــبانه بــه رهــن دســتارم
و سبكسـارم ...گهي دهنـد لقـب احمـق

)685:همان(
و پرداختن به آن را مغـاير بـا آيـين مردانگـي شمردهگاه نفس شعر را زشتريونا

: است دانسته
سـتض مـردانحـي-دور از تو-شعر

مـــرد عاقـــل بـــه نـــاخن هـــذيان
ــه ــدد بــ ــر نبنــ ــاه اگــ ــد پنجــ بعــ
ــه ــدد بـ ــر نرنـ ــويش اگـ ــر خـ ...جگـ

)713:همان(
و هجو :استو غزل را دون شان خود دانستهو گاه پرداختن به مدح

ب:گفتمگـوييغزل مـي:دي مرا عاشقكي گفت و هجا دست ...يفشاندم هماز مدح
)695:همان(

و غضبن سه نوع،زيرا منشاء سرودن اي و حرص و چون شهوت ايـن سـه است
در همـيند پرداخـت؛ ديگـر بـه شـاعري نشـاي مرده، انوري سرشت خوي نكوهيده در

 اي با مطلعِقطعه مضمون است
و غزل يـك و معـاني قاصـرمظنبـارگيگرچه دربستم در مدح مبر كز نظم الفـاظ

)686:همان(
اي مند است به جاي شاعر، حكيم يا فرزانه باشد؛ از اين نوع است قطعه انوري علاقه

 با مطلعِ
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ز نقصان از همه نـوعي وليـكغصه ها دارم

ي با مطلعِايا در قطعه

مزين يكي آوخ كه نزديك تو مردي شاعر
)687:همان(

ــيتو اگر شعر نگويي چه كني خواجه حكـيم؟ ــوييب ــه درهــا پ ــواني كــه ب وســيلت نت
)723:همان(

و شخصي به نام خواجه حكيم را تنها، شاعر مي داند؛ اما خود را آراسته بـه هنرهـا
و نق ميعلوم عقلي و لي فراواني معرفي كند كه بدون شاعر بـودن هـم بـراي وي ارزش

مي. آورنداعتبار به همراه مي : دانددر پايان همين قطعه نيز شاعري را ضايع شدن عمر
كه شعري گويمضايع از عمر من آن ست كه شعري گـوييحاصل از عمر تو آنست

)761:همان(

مي؛انوري شاعري را باعث قبول عامه و اما راه حكمت را راه خواص  كوشدميداند
هاست بر شعر كـه»بوعلي«ي كمال برتري حكمت كه مايه. نه عوام؛مقبول خواص افتد

 اي است با مطلعِي قطعه مايه هاست، درون»فردوسي«ي نقصان مايه
حكمت رو قبول عامه گو هرگز مباشراهانوري بهر قبول عامه چنـد از ننـگ شـعر

)695همان(

و برتري شرع بر شعر نيز درون و شرع  اي است با مطلعِي قطعه مايه شعر
كه مدت سي سال شعر باطل گفـت ــروزيكسي ــاميش داد پي ــه ك ــر هم ــداي ب خ

)742-743:همان(

ب»طرح شعر«عادت ميو كساني كه ي نيز در قطعه پردازنده آن
ــد ــعر آوردنــ ــرح شــ ــادت طــ عــ

آننـــام حكمـــت همـــي ــاهنهنـــد گـ
ــد ــن لئيماننــ ــراّز ايــ و خــ ــرگ گــ

و بخـل گَنـده ي خـويشقومي از حرص
ــده ــات ژاژ ژنـ ــر خرافـ ــويشبـ ي خـ
و درنـــده ...ي خـــويشهمـــه دوزنـــده

)662-663:همان(
.استش شدهنكوه

و شاعري، در اواخر عمر با فرستادن انوري دل  مطلعِبهاي قطعه زده از شعر
ــه ــه شــبكلب و ب ــه روز ــدر او ب اي كان

ــه در آن ــدر او كــ ــالتي دارم انــ حــ
و خــواب مــن و خــورد ســتجــاي آرام
و تـاب مـن و رشـك سـت چرخ در غبن

)577:همان(
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بهسلطان غور براي و از پيوستن به دربار او نشينيگوشه، تمايل خود را ، اعلام كرده
.است سر باززده

و قرآن.2  خوانان نكوهش مقريان

 آميز، با مطلعِاي مطايبهقطعه
ــر را ــواب پيمبــــــ ز امــــت آزدهدوش در خــــــ اســــتديــــدمش كــــو

)534:همان(
كه به و تمسخر مقرياني اختصاص يافته و طنز رونق مسلماني را به صوت نـاخوش

.برند قرائت ناصحيح خود مي

و خرقه.3  پوشان رياكار نكوهش صوفيان جاهل

و طنـز انـوري قرارگرفتـه و انـد، صـوفيان از طبقات ديگري كـه مـورد طعـن گداپيشـه
زيـر، مضـاميني از ايـنايههقطعدر شناسند؛ كه حلال از حرام نمي خواري هستند مفت

:توان ديد نوع را به روشني مي
ز حكمت يونانيان چـو هسـت و قياســـات كوفيـــانما را برون تقليـــد مكيـــان

)704:همان(
و نزديك تو نهي ازرق هميجامه از حلال كسب تا نان گـدايي هـيچ فـرقپوشي

)666:همان(

 نكوهش بازاريان.4

و دون، بازاريان فاسد، اي ديگر هستند كه از نيش زبان طنزآلود انوري طبقهطماع، پست
و مزرعـه.اند نرسته و مزبلـه ي فسـاد اسـت؛ در ايـن بازار نيز از ديد او، همسنگ جيفه

 اي با مطلعِ قطعه مضمون است،
كان مردك بـازاري از آن زرق چـه جويـد؟:چنـين گفـتروزي پسري با پـدر خـويش

)646:همان(

 نكوهش طبيبان.5

هايي كه انوري با سخنان نيشدار خود آنـان را مخاطـب قـرارداده، طبيبـان از ديگر گروه
در ايـن؛ دارنـد» المـوت كوفتـه ملـك«كه در تركيـب داروي خـود، هستند»كش آدمي«

 اي با مطلعِ قطعهمضمون است، 
ــي آن ــارمقبلـ و شـــب ادبـ ــه روز و ريــــش او همــــيكـ ريــــزداز ســــر

)675:همان(
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 نكوهش وزرا.6

مخانوري در قطعه خساسـت وزرا را بـهو اطـب قـرارداده اي ديگر، وزيري خسيس را
:استهديكش تصوير

ــدحت ــت م و من ــري ــو وزي ــويت گ
ــود ــرا خ و م ــپار ــن س ــه م وزارت ب

ــي ــن بــ ــت مــ ــيدســ ــا روابينــ عطــ
ــي ــا بينــ ــا عطــ ــوي تــ ــدحتي گــ مــ

)757:همان(

ي نديمينكوهش مرتبه.7

و كرامـت نفـسي شاعر اسـت؛ پيشـه هاي نكوهيده نديمي نيز از پيشه اي كـه آزادي
سانسان  و و دشـنام«رانجام با با الزام به خوشامدگويي در برابر حكام سـيلي خـوردن
مي»دادن  اي با مطلعِ قطعه پذيرد؛ در اين مضمون است، خدشه

ــديمي ــر آداب نـــ ــايد بهـــ و دل محنـــت نهـــادننشـــ دگـــر بـــر جـــان
)705:همان(

و عمل.8  گله از كارگزاري
و عمل نيز بسيار مورد نكوهش انوري :است كارگزاري

ز ابتـــدا كانـــدر آمـــدي بـــه عمـــل
ــيش ــودت ب ــل نب و گ ــا آب ــار ب ك
و گلي كـه سـلطان راسـت نه به آب

و جــاه بــيش از ايــن بــود بارنامــه
بـــازخواهي شـــدن بـــر آن ناگـــاه
ــياه ــه آب سـ و بـ ــره ــل تيـ ــه گـ بـ

)712:همان(

بيهنكوهش خواجگان دستاربست.9 و بخيلي  خرد

و بـي اليي اين خواجگان را از كدوي خشـك نيـز خ ـانوري كله تـر، تصـوير ارزشتـر
:است كرده

ز دوگز كم بـه روسـتا دستار خوان بود
ز خواجه از آن آيدم همي ليكن عجب

در وي نهند ده كدوي تـر نـه بـس عجـب
كو بر كدوي خشك نهد بيست گز قصـب

)521:همان(
و بخيلنداين خواجگان، سخت تنگ : نظر

و نان او بيت الحرامخوان خواجه كعبه ست
برنبشـــته بـــر كنـــار نـــان او خـــط ســـياه

نيك بنگر تا به كعبه جز به رنج تن رسـي؟
بشـــق الانفـــس لـــم تكونـــوا بالغيـــه الاّ

)744:همان(
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آن توان در مجموع مي در واقـعي اصناف مختلف سـروده، چه انوري درباره گفت
و كيفيت ارائه و كار اصناف را آشـكار ايني خدمات نوعي نقد اجتماعي است كه حال

و نگاه مردم را به اين اصناف بازمي مي گويد؛ از اين ديـد، شـعر انـوري كند يا سوگيري
ي طنـز آن را كنـار بزنـد، شگر، لايـهي اجتماع دوران او باشد كه اگر پژوه تواند آيينه مي

.هاي اجتماعي اين اصناف، بر اوكشف خواهدشد بسياري از كيفيت

و منطقه)ب و اجتماعي شهرآشوب شهري اي انـوري در نكـوهش كاركرد فرهنگي

 مردم ديگر شهرها 

از. سـت تـر از نـوع ديگـر گونه از شهرآشـوب در مقطعـات انـوري كـم بسامد اين غيـر
هـاي او از جمله شهرآشوب،به او منسوب داشته شده بودكه» مذمت بلخدر«ي هجويه

و گلايهدر اين نوع، مطايبه و هاييها ست كه با برخي شهرها از جملـه نخشـب، غـزنين
 اي با مطلع مرو داشته است؛ در قطعه

و مـــاه را و شـــب نهـــادتكيـــه بـــر اجـــزاي روزآن خداونـــدي كـــه ســـال
)586:همان(

و در ايـن قطعـه نمايي شگفت با بزرگ ي انگيزي، بخل نخشبيان را برجسـته كـرده
و روغـن(ي دوسـتي كوتاه نيز خواننده را بـه رعايـت فاصـله بـا غزنويـان،) ماننـد آب

:است رهنمون شده
كه در خاك خراسـان خفتـه انـدآن بزرگاني

بـــا تجـــارب عالمـــان ذوفنـــون عـــاقلانِ
كه خواهم گفت، ايشان سفته انـداين در معني
و روغن كـرده انـد دوستي با غزنوي چون آب

)613:همان(

و آداب معاشرت اجتماعي مردم يك شهر، مـورد توجـه انـوري گاه برخي از قواعد
 اي با مطلعِ نمونه، در قطعهبوده است؛ براي 

ــيوار اگرچــه قافيــه نيســتمرغــزي ــك مـ و عليـ ــلام ــود سـ ــدخـ نكننـ
)624:همان(

2.، بازشناسانده است»سلام نكردن«اهالي مرو را به ويژگي

زن.2.2.3  هجو

انوري جايگـاهي بسـيار پسـتي بشري، در نگاه زن در جايگاه يكي از دو ركن جامعه
دار عصـر خـويش، همچـون زنـان نامـ هاي گونـاگون، هرچند خود او به مناسبت. دارد

را،از زنــان منســوب بــه دربــار،»عصــمه الــدين رضــيه الملــوك«يــا» تركــان خــاتون«
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و، روي هم رفته نگرش وي بـه زن، بسـيار تـوهين)614؛ 2:590ج: همان(هستود آميـز
و  :ستبدبينيهمراه با بدزباني

و مـرد چـون مـاهزن چو ميغ سـتسـت
بـــــدترين مـــــرد انـــــدرين عـــــالم
ــان ــر زنــ ــه مهــ ــه او داد دل بــ هركــ

ــود ــغ بــ ز ميــ ــي ــاه را تيرگــ مــ
بــــه بهينــــه زنــــان دريــــغ بــــود
ــود ــغ بــ ــزاي تيــ ــردن او ســ گــ

)630:همان(
 اي با مطلعِ در قطعه

ــرد او راخنــك آن:روز از اين خوش مرديگفت با خواجه يكي كــس كــه زن خــوب بمي
)645:همان(

و البتـه بهتـرهستنادزني را زن خوب كه زود بميرد؛ زن را بايد بـه چـاه انـداخت
. است در اين شرايط كسي زن را از سقوط در چاه بازندارد

ك و مرداني و احترامه با زنان رابطهانوري افزون بر هجو زن آميز دارنـد، اي شايسته
مي مرداني را كه ازدواج كرده :خواند اند، به قيد سوگند، قلتبان

ــه بــــي ــدايي كــ ــه خــ ارادت اوبــ
ــردن ــار زن كـ ــن روزگـ ــدر ايـ كانـ

ــت ــادماني نيسـ و شـ ــج ــق را رنـ خلـ
بجــــز از محــــض قلتبــــاني نيســــت

)571:همان(
 اي با مطلعِ او در قطعه

چـــرا زيردســـتي كنـــد هـــيچ زن راكــرا عقــل باشــد زبردســت شــهوت
)517:همان(

شنوي دارند، در اصل، عيـالِ زنِ خـود كند مرداني كه از همسر خود حرف ادعا مي
و يــف جنــگ بــاشــتي بــا زنــان را همردآاو) 517:همــان:ك.ر(.هســتند خــدا دانســته
كه خود، غلام كند ادعامي ي مقابل در نقطه،دشمني با خداستهرچند بارگي را برگزيده

:دوستي مخاطب با زن قراردارد
ــد ــرا رواباشــ ــواهي مــ ــگ خــ لنــ
ــو ــاني تـ ــه قلتبـ ــن بـ ــو را مـ ــا تـ تـ
ز خــــدا و مــــرا كــــه تــــو را از زن

ــرده ــلح كـ ــدان صـ ــو بـ زنتـ ــا اي بـ

ــنم ــگ ك ــه تن ــن چگون ــن م دل از اي
ــاش ــنم حـ ــگ كـ ــيچ ننـ ــه هـ الله كـ

چون به ميـزان خـود بـه سـنگ كـنم
ــنم ــداي ك ــا خ ــگ ب ــدين جن ــن ب م

)692:همان(
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 اي با مطلعِدر قطعه يا
در معاش خويش بر قانون من كن يك مـداراي برادر پند من بشنو اگر خواهي صلاح

)692:همان(
زنمايهدرونكه ازدستيزانه اي صرفا و سـپس ارد، مردان را به تـرك زن، فراخوانـده

و آن را بر ازدواج ترجيح دادهفوايد غلام گونه كـه انـوري همان. است بارگي سخن گفته
مي» اسيرِ زن شدن«پيوسته مردان متاهل را از  را بيم و همـواره ايشـان بـه طـلاق، دهـد

: خواندفرامي
مـــار نـــون نكـــاح چـــون بـــزدت
ــي ــب نكن ــس طل ز ك ــا ــان ت و ه ــان ه

ــردي طـــاق و رادمـ ــريّ ــه حـ !اي بـ
ــلاق ــاي طـ ز طـ ــه ــاق بـ ــيچ تريـ هـ

)666:همان(
ست كه پيوسته مردان را بـه پرهيـز از زن مندي هاي عايلهشايد انوري از بيم دشواري

 اي با مطلعدر قطعه. اندخوفرامي
كـــسيــعيالي سعادتكم مـــت جــنردــــه بــز براي خويـــرود دانـــش

و بـه حـال صـورت فلكـي حسـرت مـي»فـردرو ماه«بر حال دل»نعـش«خـورد ،
:سوزاند؛ زيرا مي

ــران دارد ــه دختـ ــكين كـ ــش مسـ نعـ
ــوع ــه طل ــروب ن ــه غ ــر ورا ن ــت م س

و ســـلاجـــرم والـــه رگردانســـت
ســت ايــن عيــال گــرانصــعب كــاري

)702:همان(
ميچنين به نظر مي و دختر را شامل شـود كـه رسد كه از ديد انوري، عيال تنها زن

و جمعيــت خــاطر مردنــد در. ســربار آســايش ي خــود نيــز پيوســته از هجوهــا انــوري
و خـواه هايي اسـتفاده مـي دشنام و دختـر مخاطـب را هـدف كنـد كـه همسـر، مـادر ر
گيـرد؛ بـراي دهد كه قطعا از ارزش پايين زن در نظر ايـن شـاعر سرچشـمه مـي قرارمي
زن«: نمونه :يا» ...قلتباني هم به خواهر هم به

گــب مــزن، گــرد حــديث او مگــردچنـــد گـــويي خـــواهر مـــن پارساســـت
...و)601:همان(

كس.2.2.4 و شاعريشكوه از  ادي بازار شعر

و شاعري و رو به پـس، بـه دورانـيدل،انوري پيوسته از كسادي بازار شعر آزرده است
و غزنوي صله ميهايي افسانهچشم دارد كه دربارهاي ساماني انـد؛ بخشيدهاي به شاعران
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و ديگر، شاعر را سر مـداحي نيسـت اما در دوره و مدح از رونق افتاده .ي او، بازار شعر
و عوامل اين امر را خود شاعر در جاي جاي اشعار خويش، با بياني شـكوه و علل آميـز

و حتي با بياني بي و كنايه و تند، بازتاب دادهگاه درآميخته با طنز جـا، در ايـن. است پروا
و بررسـي گـر تيـزبين، مسـا نگاه انوري گاه تا حد يك تحليل يل اجتمـاعي را واكـاوي

و در فرجام، مي يك از نالايقـان عصـر او سـزاوار مـدح با دريافت اين نكته كه هيچكند
: سرايدنيستند، از سرِ درد مي

و زباني همچو آب خاطري چون آتشم هست
ــديح ــزاوار م ــدوحي س ــا نيســت مم اي دريغ

و طبعـي بـي و ذكايي رام خلـلفكرتي تيز
وي دريغـا نيسـت معشــوقي سـزاوار غــزل

)674:همان(

عنصري كه به شـعر مـي صـله يافـت
ــودي ــه محمـ ــدر زمانـ ــت انـ نيسـ

ــري ــر برتـ ــاي عصـ ز ابنـ ــه ــتاينـ سـ
سـتايورنه هر گوشه صد چـو عنصـري

)568:همان(
ــت ــواهم گف ــزل نخ و غ ــدح ــز م ني

ســتكـه معشـوق بــود پيـر شـده كـان
ــه شــعر مــوي شــكافت گرچــه طــبعم ب

كـــه ممـــدوح بـــود فرمـــان يافـــتوان
)576:همان(

 اي با مطلعِو در قطعه
ــت ــابي داشـ ــمر كتـ ــتي در سـ يك دو صفحه بـه پـيش مـن برخوانـددوسـ

)618:همان(
كه داستان دوستي را نقل مي هـاي بخشـي، داسـتان حـاتم خـود كتاب سـمر از كند

ك اي زر بـه شـاعر ارزانـيي يـك بيـت شـعر، بـدره بـه صـلههكريمي را روايت كرده
مياست؛ انوري با بدبيني طنزآميزي داشته و افسانه :خواند، كرم فرادستان را سمر

ســت ايــنترهــات!گفــتم اي دوســت
ــد ــان بودنـ ــوم عاديـ ــن قـ ــر ايـ آخـ

نـــدايــن ســـخن بـــر زبــان نشـــايد را
كــه خــود از نسلشــان كســي بنمانــد

)618:همان(
و تنگ،انوري و زور چشمي اين بخل و تعـريض، ارباب زر را در بافتي سرشار از طنـز

 اي با مطلعِ در قطعه
ــرد ــه شــعر ب ــن عصــر هرك ــدر اي ــدوحان ــر ممــ ــلت بــ ــد صــ ــه اميــ بــ

)582:نهما(
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و»دانش خضـر« چهار آلت،براي صله گرفتنشاعرو مدعي شده كشيدهبه تصوير
اي بـه يـا در قطعـه. در كار كند بايدرا»زندگاني نوح«و»صبر ايوب«و»نعمت قارون«

 مطلعِ
ــرت ــد امي ــلتي بخش ــدك ص ــر ان از او بســتان كــز او بســيار باشــدگ

)605:همان(
يك كردهتشبيه»ختنه«عطاي امير را به مي كه در درازاي عمر، تنها بـر. افتد بار اتفاق

چشـم كـه حتـي آيـين زكـات را نيـز فرامـوش نيامدن انتظار او از كرم ممدوحان تنـگ 
: است اي با اين مطلع، بازتاب يافته اند، در قطعه كرده

ــت ــو گرف ــار درازم گل ــد انتظ ــود بع م كه جانم از آن درد خسته شـدنوميديخ
)607:همان(

و حرمان اهل هنرگله از سفله.2.2.5  پروري روزگار

مي«ي مايه درون فلك به مـردم«و) 515: 1378حافظ،(» ...شكندآسمان كشتي ارباب هنر
هـايي اسـت كـه در ادبيـات مايـه، از جملـه درون)364:همـان(» ...نادان دهد زمام مراد

اين نگاه در شعر شـاعر. است هاي گوناگون بازتاب يافته به شكلبارها،سال فارسي كهن
 اي با مطلعِ خورد؛ از جمله در قطعه همواره متوقع ابيورد نيز بسيار به چشم مي

كه مرا از كرم تو سبب حرمان چيست؟كردماي ميبا فلك دوش به خلوت گله
ج1372ري،انو( ،2:565(

ميهمچون حافظ، درد سفله ؛دهدپروري روزگار را با ستايشِ هنر خويش، تسكين
:پند فلك به او چنين است

كه توراستشكر كه در معرض فضلي چه بود؟ مملكت خاقان چيست؟كن شكر گنج قارون

)565:همان(
د  اي با مطلعِر قطعهعيب بودن هنر در دوران شاعر،

كند برهان كه من شاعر نيم بل ساحرمميست اگرنه اين سخنخود هنر در عهد ما عيب
)687:همان(

دق انوري دريافت اين نكتـهو انعكاس داشته يـق را دليـل سـاحري خـود معرفـيي
 اي با مطلعِ است؛ او همچنين در قطعه كرده

كانــدر طلــب راتــب هــر روز بمــانيتـا بتـواني طلـب علـماي خواجه مكن
)751:همان(
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و مسـخرگي روي خواننده را پندمي و به مطربي و هنر بپرهيزد دهد كه از طلب علم
و مايهدرونعبيد زاكاني نيز چنين. آورد تا به نان شب، درنماند اي را از انـوري برگرفتـه

اي با پسر خود ماجرا لولي«و مشهور شيرين يعت طنزپرداز خود، در قالب حكايتبا طب
كهمي و عمر در بطالت به سـر مـي تو هيچ كاري نمي: كرد : 1334زاكـاني،(» ...بـري كني
.است به نگارش درآورده)98

 هاي مذهبينگاه منفي به اقليت.2.2.6

؛ دانـد هاي الهي را كـافر مـيي آيينان همهرو انوري به سنت پيشينيان، جز مسلمانان، پي
 هايِ هاي با مطلع براي نمونه در قطعه

ــي و رومـ ــت ــي اشقرسـ ــيرويمردكـ ــان ناقوســ ــويي از راهبــ ــتگــ ســ
)2:567،ج1372انوري،(

ــر ــر شــ ــرم معاشــ ــر آن اكــ ســــتووســــيگــــويي از گبركــــان ناعاشــ
)567:همان(

او در جـايي ديگـر،. مسيحي يا زرتشتي بودن در جايگاه دشنام به كـار رفتـه اسـت
گـاهي كنشت را سراي كافران دانسته است؛ در حالي كه كنشـت يـا كنيسـه بـه عبـادت 

مي)ع(شود كه پيروان موسياطلاق مي :پردازند در آن به عبادت
كه ذكر او نكند هـيچ كـافري بـه كنشـتي سخن اندر چه ذكر او رانـيبه كعبه

)576:همان(

 گيري نتيجه.3

بانوري شاعري و سياسـي دورهه پديدهست حساس كه ي خـود واكـنش هاي اجتمـاعي
و سركشـي نشان مي و همـواره افـزون بـر اعتـراض وو طغيـان عليـه كاسـتي دهد هـا
ميها، راه ناراستي و اجتماعي عرضه دارد كـه كارهايي نيز براي بهتر شدن اوضاع سياسي

بيالبته زبان اين راه و و كارها همواره تند و سرشـار از هجـو و عصـيان پـروا اعتـراض
و او در سوگيري. است و ايرانـي و ايـران هاي سياسي خود، پيوسته هواردار مردم است

و بويي تازه دارد و رنگ در اين زمينه او را بايـد. شرايط نابهنجار آن در آثار وي هويت
و ديگراني دانست كه در سده پيش هاي بعد، نداي دادخواهي مـردم از دسـت رو سعدي

و هـراساو. پيشه، از ناي ايشـان برخاسـته اسـتمحاكمان ست در راه دادخـواهي، بـيم
و همچون شاعري انقلابي، اشخاص ستم نمي و دشـنام شناسد و لعـن پيشه را آماج طعن



و سياسي در مقطعات انوري ابيوردي ـــــــــــــــــــــ 69 ــــــــبررسي مضامين اجتماعي

و آنان را از فرجام ستم قرارمي آن؛ترساندمي،دهد جا كه با بدين سبب، لحن كلام او، از
ي مشـروطه ران انقلابـي دوره بـه شـعر شـاع كـاري هـيچ پيونـدي نـدارد، گـاه محافظه
مي شباهت و بررسيهاي فراواني .ستيابد كه اين پديده در جايگاه خود، قابل تامل

و نقد معضلات اجتماع نيز نگـاهي تيـزبين شاعر در پرداختن به مضامين اجتماعي
و بي و نااهـل داشته و ناشايسـتگي اهـل زمانـه را كـه همـواره طبقـه فرهنگي ي پـروري

ها، حداقل بـا آزارد، در نظر داشته است؛ اما انوري در برخي زمينهخواص اجتماع را مي
هـا، بـدبيني راهـيي ايـن بـي نگاهي امروزين، گاه راه درستي را نپيموده است؛ از جمله

و اهانت و نيز هجو اصناف يا مردمان شهرهاي مختلف يـا پـي شديد روان آميز او به زن
ك و متصف . ردن آنان به صفات نكوهيده استديگر اديان

و اجتمـاع، بـا هجـو، پيونـدي روي هم رفته در شعر انوري پرداختن به سياسـت
و او از بيان بي سر عميق دارد و و دشنام، بيشپروا و هجو جويـد تر ياري مـي اسر خشم

و حكمـت تا اين  ـكه مانند اشخاصـي همچـون سـعدي، در بـافتي ملايـم ن آمـوز بـه اي
بي نشان دهد؛ معضلات توجه و و سياسـيِ پـرده از اين رو، مضامين برهنه ي اجتمـاعي

و نـه در غزليـات عاشـقانه يـا تر در مقطعات هجوي وي بازنمود داشته بيش،انوري انـد
ويقصايد مدح آن. آميز و اجتمـاعي گاه كه در شعري مدحي به نكتـه انوري اي سياسـي

تـر گـزارده باشـد؛ سخن را هرچـه پوشـيده پرداخته، از بياني كنايي بهره جسته است تا 
و نگفتن اين ويژگي نيز از هوشياري شـاعر در رعايـت تناسـب ميـان. جايي ميان گفتن
و مقال سرچشمه مي نهمقام توان گرفـت، بلكـه از محاسـن تنها عيبي بر آن نمي گيرد كه

.شودكلام وي شمرده مي

ها يادداشت
و مطلع قطعه.1 ازهاي سروده شده در اين :اقعه عبارت است

كســـبوالحس وعـــن اي كه در احسان تـــده از رغبـــي ستو مايوســـت
ج1372انوري،( ،2:548(

به آخر مي بيمدت عالم شدهيچ شك طالع عالم نميرسد  بيني كه چون منحوس
)606:همان(

كن: با فلك دي نيازمندي گفت )624:همان(ند چون منت گر نيازمند
:مطلع قطعه.2

)624:همان(نكند كامل العصر نيك بدان با من اين سيف نيك مي
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